
1. سخن اول
گفت:  دوستم  بودم.  رفته  دوستم  همراه  به  آپارتمانى  ديدن  براى   ـ

«دلباز به نظر مى رسد!»
همگى  مى كردم،  صحبت  كارم  محل  خصوص  در  همكاران  با   ـ

متفق القول بيان مى كردند كه «اتاق من بزرگ به نظر مى آيد!»
در جلسة كركسيون طرح، از يكى از دانشجويان شنيدم: «چه بايد   ـ

كرد تا فضاى مهد كودك كوچك تر به نظر آيد!»
پرسيده  او  از  بود.  آورده  مستأجرى  خود  آپارتمان  براى  مادربزرگم   ـ
آن ها  براى  متر، «ولى  بود: 150  گفته  است؟  متر  چند  اينجا  بودند: 

كوچك تر به نظر مى رسيد!»
همراه دوستم به شركت پدرش رفته بوديم. وقتى وارد اتاق مديرعامل   ـ

شدم، «اتاق ايشان بزرگ تر به نظر مى آمد!»
مسكونى  طرح  كركسيون  جلسات  از  يكى  در  دانشجويان  از  يكى   ـ
پيشنهاد داد كه ورودى مستقيماً به فضاى اصلى باز شود، از او در 
مورد دليل اين كار پرسيدم، جواب داد «با اين كار فضاى پذيرايى 

بزرگ تر به نظر خواهد آمد!»

چكيده

فضا همواره در معرض قضاوت و ارزيابى كاربران آن است. اين مسئله 
در فضاهاى زندگى برجسته تر مى گردد. شاهد اين امر تلاش انسان در 
ايجاد و دستيابى به سطوح قابل قبولى از مطلوبيت در فضا است. يكى 
ميزان  در  مؤثرى  مؤلفة  كه  فضا،  ارزيابى  در  متواتر  و  اصلى  وجوه  از 
ميزان  تعبيرى  به  و  فضا  اندازة  مى آيد،  به شمار  نيز  فضايى  مطلوبيت 
«فراخ» بودن آن است. اين ويژگى، كه در خصوص گنجايش بالقوة 
فضا است، در سطوح وسيعى از مطالعات تحت عنوان «فضامندى» 
بررسى و تحقيق شده است. پژوهشگران اين حوزه، با انجام مطالعات 
كمى، درصدد يافتن راهكارهايى به منظور «بزرگ تر جلوه دادن فضا از 
اندازة واقعى آن» هستند. در اين پژوهش، با مرور ادبيات مربوطه، ضمن 
مشخصه هاى  همبستگى  رابطة  فضايى،  معنامند  كيفيت  اين  تعريف 
فيزيكى فضا و معناى فضامندى راـ كه در مطالعات پيشين تبيين شده 
است ـ تفسير و با تكيه بر يافته هاى اين تحقيقات، به عرضة الگوهاى 
مصور معمارى براى ارتقاى اين كيفيت در فضا پرداخته مى شود. ردپاى 

بسيارى از اين الگوها در آثار معماران بزرگ قابل پيگيرى است.

كليدواژگان: فضاى معمارى، فضامندى، ارزيابى محيط، كالبد فضا.
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پرسش هاى تحقيق696
1. فضامندى چيست؟

در  فضامندى  جايگاه  بررسى  چرا   .2
فضاى معمارى حائز اهميت است؟

به  كيفيت بخشى  در  فضامندى  نقش   .3
فضاى معمارى چيست؟

3. Spaciousness

چنانچه به واژگان مورد استفاده در محاورات مربوط به ارزيابى يك فضا 
حساس شويم، جملاتى از اين دست به كرات شنيده مى شود. براى هريك از 
ما بارها پيش آمده كه در مورد فضايى قضاوت كرده باشيم، اما متداول ترين 
صفاتى كه عمدتاً براى يك فضا به كار مى بريم، وابسته به وسعت، اندازه، و 
گنجايش فضا است؛ نظير دلبازى، جادارى، بزرگى، رفعت، رعنايى، فراخى، و 
... . اما آيا تا كنون به اين موضوع انديشيده ايم كه چه چيز باعث شده است كه 
دو اتاق با مساحت هاى يكسان، از لحاظ دلبازى و جادارى، متفاوت باشند؟ آيا تا 
كنون اندازة فضايى را تخمين زده ايد كه، بعد از اندازه گيرى آن، با مقياس هاى 
يافته  دست  بوده  شما  ذهن  در  آنچه  از  متفاوت  اندازه اى  به  فضا،  در  موجود 
باشيد؟ چگونه چنين اختلافى بين فضاى ادراك شده با حواس (فضاى ادراك 
حسى) و فضاى واقعى (فضاى هندسى) هست؟ چه عوامل و فاكتورهايى در 

جريان ارزيابى فضا باعث چنين تناقضى مى شود؟
آن  به  منحصر  فيزيكى  عناصر  از  خاص  ساختارى  محصور  فضاى  يك 
فضا را به تن دارد و با ويژگى هاى آن عناصر، حامل صفت معينى است: مثلاً 
فضايى با ابعاد انسانى و متشكل از ديوارهاى آجرى و مبلمان چوبى فضاى 
صميمى را تداعى مى كند و حال آنكه اگر جداره هاى همان فضا بتن خاكسترى 
و مبلمان نيز از جنس فلز باشد، فضا سرد و بى روح معنا مى شود. از آنجايى 
معانى  تخصيص  در  مؤثر  و  مستقيم  عوامل  از  يكى  فضا  فيزيكى  عناصر  كه 
محسوب مى شود، توجه به كالبد فضا در خلق و تعالى كيفيات آن دست ماية 
پژوهش هاى زيادى بوده است. انديشمندان و محققين حوزة مطالعات معمارى 
كيفيات  تغيير  منظور  به  هندسى،  فضاى  فيزيكى  ساختار  تعويض  درصدد 
محيط، هستند. دست كارى در برخى ويژگى هاى فيزيكى فضا، برخى صفات 
فضا را تحت تأثير قرار مى دهد و باعث تقويت آن ها مى شود. در اين پژوهش 
يكى از صفات وابسته به گنجايش فضا، كه به طور مرتب در جريان ارزيابى 
محيط به كار مى رود، بررسى مى شود و با بهره گيرى از شرايط و ويژگى هاى 
فضاى هندسى، و با روشن كردن وجوه و حدود آن، روش هاى اندازه گيرى و 
فاكتورهاى مؤثر بر آن براى تعالى و ارتقاى اين معنا در فضا تبيين مى گردد: 

«فضامندى»3.
فضايى،  گنجايش  حيث  از  كه،  است  فضايى  خاص  صفت  «فضامندى» 
فضايى  هرچه  ديگر،  بيان  به  كند.  القا  ذهن  در  را  واقعيت  از  متفاوت  چيزى 
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4. Stamps, “Stimulus and 
Respondent Factors in 
Environmental Preference”, 
p. 669; S. Bokharaei & J.L. 
Nasar, “Adaptation Level, 
Perceived Spaciousness and 
Preference in a Dynamic 
Setting”. 

ــوص اين واژه در فرهنگ  5.  در خص
ــفورد مى خوانيم: «اين واژه  لغات آكس
ــاختمان ها  براى اتاق ها و س خصوصاً 
ــتن يك  ــرد دارد و به معنى داش كارب
ــت».  ــراخ» اس ــيع و ف ــاى وس «فض
ــل فضامند  ــگ كالينز، يك مح فرهن
ــعت زياد»  را «داراى گنجايش و وس
ــج،  ــات كمبري ــگ لغ ــد. فرهن مى دان
ــيع با  ــه «مكانى وس ــدى را ب فضامن
ــه اى فضا» اتلاق  ــدار قابل ملاحظ مق
مى كند. فرهنگ لغات ميراث آمريكا، 
ــعت در  ــدى را «زيادى و وس فضامن
را  آن  و  ــد  مى دان ــا  فض و  ــه»  عرص
ــد. فرهنگ  ــادارى» معنى مى كن «ج
ــكان فضامند  ــاى نو يك م لغات دني
ــيع، بزرگ، داراى فضاى  را «آزاد، وس
زياد، داراى حجم زياد، و محصوركنندة 

فضاى وسيع» تعريف مى كند.
6. نك:

S. Isenstadt, The Modern 
American House: 
Spaciousness and Middle-
class Identity.
7. Gibson, The Perception 
of the Visual World, pp. 
198-199. 
8. Primitive concrete 
meaning
9. Use-meaning__ 
Love-Objects (Freud), 
Instrumental meanings

فراخ تر به نظر آيد، فضامندتر است. از آنجايى كه اين ويژگى، 
يافتن  و  آن  بر  تمركز  دارد،4  فضا  مطلوبيت  با  مستقيمى  رابطة 
وجوه و حدود، عوامل مداخله گر، و ابزار اندازه گيرى آن شايسته 
توجه است. مطالعه در اين حوزه به منظور پاسخ به اين پرسش 
كه «چطور مى توان، در حجم معينى از فضا، ادراك فراخ ترى از 
دست  به  معمارى  طراحى  در  مناسبى  راهكار هاى  داشت»،  آن 
مى دهد. اين در حالى است كه فضاهاى مورد استفاده، به دلايل 
متعدد، از لحاظ گنجايش فضايى مطلوبيت استاندارد را ندارد و 
سرانة مفيد فضا براى كاربران آن به كمتر از حداقل ممكن تقليل 
يافته است. اين پژوهش بر تعريف فضامندى، جايگاه آن در بين 
معانى محيط، عوامل مؤثر بر حدود آن، و بيان الگوهاى معمارانه 

براى ارتقاى صفت فضامندى در فضا تمركز دارد.

2. فضامندى: چيستى و چرايى
يكى از ابتدايى ترين قابليت هاى فضاى هندسى، ويژگى «تهى» 
فضا است كه «قدر» فضا را تعيين مى كند. به تعبيرى «تهى» 
همواره «گنجايش» بالقوه اى دارد. مفهوم «تهى قابل گنجايش» 
بستر تحقيق را براى درك مفهوم «فضامندى» ميسر مى كند. 
يك فضاى تهى، چنانچه عناصر و اجزاى معمارى و غيرمعمارى 
را در بر گيرد، گنجايش بالقوة آن به فعليت مى رسد. اين گنجايش 
فضايى دو وجه دارد، يك وجه آن كه وابسته به مقادير ملموس 
مثلاً  است.  قابل اندازه گيرى  فيزيكى  سيستم هاى  با  است،  فضا 
اينكه يك فضاى 3 در4 در3 متر گنجايش فضايى معادل 36 
متر مكعب دارد. وجه ديگر گنجايش فضا وابسته به ادراكى است 
كه فرد از طريق حواس خود آن را دريافت مى كند و تابع وجوه و 
حدود فضاى ادراك حسى است. در مثال قبل، فرد ممكن است 
گنجايش فضايى بيشتر و يا كمتر از ميزان فيزيكى آن (36 متر 
(فضاى  فضا  قسم  دو  اين  بين  تفاوت  كند.  احساس  را  مكعب) 
فضاى  ويژگى هاى  برخى  به  حسى)  ادراك  فضاى  و  هندسى 
هندسى به منزلة مدرَك و همچنين شرايط مدرِك وابسته است. 

وقتى صحبت از «چقدر به نظر رسيدن يك فضا» مى كنيم، 
با  مقدار  اين  كه  چرا  نيست ـ  فضا  فيزيكى  ابعاد  مقصود  قطعاً 
قالب هاى فيزيكى قابل اندازه گيرى است ـ بلكه به دنبال كيفيتى 
و  احساسات  دريچة  از  گنجايش  مفهوم  به  كه  هستيم  فضا  از 
گنجايش  مفهوم  حال،  اين  با  مى شود.  نگاه  انسانى  ادراكات 
فضاى هندسى بايد به منزلة ابزارى براى كنترل و مقايسه در 

گوشة ذهن محقق باشد. 
«فضامندى»  صفت  به  تلويحاً  فضا،  گنجايش  حسى  بعد 
اكثر  در  واژه  اين  است.  آن  لاتين  واژة  معادل  كه  دارد  اشاره 
فرهنگ لغات به كيفيتى از فضا نسبت داده مى شود كه داراى 
مقدار قابل توجهى «تهى» است5. چنانچه از واژة «فضا» براى 
فضاى ادراك حسى، مفهوم «تهى و گنجايش» به عاريت گرفته 
شود، و با پسوند دارندگى «مند» اين مفهوم در پيكرة فضا القا 
گردد، حالتى كيفى به نام «فضامندى»ـ به معنى «داراى تهى 
لغت  كه  مى گردد  سارى  و  جارى  فضا  در  بودن»ـ  گنجايش  و 
معناى  مفهوم  اين  از  معينى  مقادير  مى كند.  معنا  را  آن  لاتين 
ديگر  مانند  فضامندى  مى بخشد6.  فضا  به  را  منحصربه فردى 
ويژگى هاى كيفى محيط، در طبقة مشخصى از لايه هاى معنايى 
معانى  خصوص  در  بسيار  ديدگاه هاى  بين  در  دارد.  قرار  فضا 
موريس،  تيلر،  ساپير،  بوئس،  پالمر،  چامسكى،  (سوسور،  فضا 
هرشبرگر، و...) گيبسون به تبيين سطوح مختلف معانى در روند 
ادراك و تجربه فرد در محيط مى پردازد7: معانى آنى و ابتدابى8، 
كاركردى9، عاطفى10، نشانه اى11، نمادين12، و ذاتى13. در اين بين 
قضاوت  بيشترين  مخاطب  فضا  معانى  لايه هاى  ميانى  سطوح 
در  افراد،  واژگان  دايرة  در  ديگر،  بيان  به  است14.  فضا  از  افراد 
مى شود  يافت  فضا  عاطفى15  معانى  غالباً  محيط،  ارزيابى  زمان 
دلتنگ،  دلباز،  است:  وابسته  محسوس  فضايى  كيفيات  به  كه 
جادار، محقر، بزرگ، كوچك، پيچيده، ساده، بدون مرز، محدود، 
باز، بسته، و... حدودى از فضاى ادراك حسى است كه در قالب 
معانى عاطفى به فضاى ادراك شدة افراد اطلاق مى گردد. كولر16 
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10. Affective (emotional) 
meanings
11. Sign-meanings
12. Symbolic meanings
13. Substantial meaning
14. Ibid.
15. Affecting meanings
16. Rikard Kuller 
17. Osgood
18. Canter
19. Hershberger
20. Honikman

21. احساس محصوريت و فضامندى 
ــودن، بازى،  ــته ب ــامل صفات بس (ش

محدود بودن، و خالى بودن).
22. C.A. Acking and R. Kuller, 
“Presentation and Judgment 
of Planned Environment 
and Hypothesis of Arousal”, 
p. 75.
23. Complexity
24. A. Rapoport & R. 
Hawkes, “The Perception of 
Urban Complexity”, p. 109.

25. نك:
S. Kaplan & R. Kaplan, The 
Experience of Nature: A 
Psychological Perspective;

با استناد به مطالعات اسگود17، كانتر18، هرشبرگر19، و هنيكمن20 
فضامندى را در دستة معانى عاطفى قرار مى دهد21 . 22 

گام ديگر در خصوص روشن كردن معناى عاطفى فضامندى 
تعيين كرانه هاى آن است. منظور از شناخت كرانه ها نشان دادن 
دو سر طيفى است كه حدود بالا و پايين يك مفهوم را تعريف 
مى كند. به طور مثال، بر اساس مطالعات گسترده در خصوص 
معناى «پيچيدگى23»، سادگى و فقدان اطلاعات قابل دريافت از 
بصرى  اطلاعات  هجوم  و  پيچيدگى  و  سمت،  يك  در  محيط، 
متنوع، در سمت ديگر، طيف معناى عاطفى پيچيدگى است24. 
بر اين اساس، حدود مؤثر و معنامند پيچيدگى در يك محيط، 
وجوب  لحاظ  به  بود25.  خواهد  قابل قبول  مشخص،  بازه اى  در 

كمينه ها و بيشينه ها براى اغلب معانى عاطفى محيط، شناخت 
تعيين  را  عاطفى  معانى  بهينه26»  كه «سطوح  بازه هايى،  چنين 
مى كند، در طراحى ضرورت مى يابد27. اين موضوع براى معناى 

عاطفى فضامندى نيز صادق است. 
بر اساس مطالعات تيل28 در خصوص بررسى رابطة سطوح 
معمارى با درجة محصوريت و فضامندى، افراد در محدوده هايى، 
از لحاظ ابعاد فضا، دچار فشار روانى و ترس مى شوند. «ت 1 و 
ت 2» كرانه هاى فضامندى را در قالب معادله اى نشان مى دهند 
آن  تعيين كنندة  فاكتور  دو  جداره ها  شفافيت  و  فضا  حجم  كه 
ترس،  روان شناسى  مطالعات  اساس  بر  محدوده ها  اين  هستند. 
گريز از تنگى فضا29، و ترس از بى كرانگى30 نام گذارى شده اند. 

كرانه هاى  نمودار  (بالا).   1 ت 
محصوريت ـ فضامندى، مأخذ:

 Thiel, et al, “The 
Perception of Spatial…”, 
p. 235

كرانه هاى  و  حدود  (پايين).   2 ت 
معناى فضامندى، مأخذ: نگارنده.
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 J.L. Nasar, “Urban 

Design Aesthetics: the 
Evaluative Qualities 
of Building Exteriors”; 
Wohlwill, “Environmental 
Aesthetics: The 
Environment as a Source of 
Affect”.
26. Optimal Level
27. D.E. Berlyne, Aesthetics 
and Psychobiology, p. 82.

28. نك: 
Thiel, et al., “The Perception 
of Spatial Enclosure as a 
Function of the Position of 
Architectural Surfaces”.
29. Claustrophobia
30. Agoraphobia

ــى فضاهاى  ــى، نحو توال 31. بخارائ
مرتبط با يك اپيزود بر معناى عاطفى 

فضامندى ، ص 82- 87.
32. Correlation
33. Horizontal Area 
34. Light 
35. Height 
36. Convex Elongation 

يك فضا محدب ناميده مى شود اگر و 
تنها اگر ارتباط بصرى هر دو نقطه اى 
ــل و بدون حضور مانعى از  در آن كام
ــمت جداره هاى فضا باشد. فضا در  س
غير اين صورت مقعر ناميده مى شود. 
همچنين مى توان فضاى محدب را به 
فضايى اطلاق كرد كه ارتباط بصرى 
ــاط در يك فضا به يك نقطة  همة نق
ــا (Isovist) كاملاً  ــاص در آن فض خ

درون فضا صورت پذيرد.
37. Concave Elongation 
38. Occlusion 
39. Permeability

مصداق ملموس اين دو سطح فوبيا در افراد را مى توان در زمان 
ايستادن در آسانسورى كوچك و يا هنگام قرار گرفتن بر بام يك 

ساختمان بلندمرتبه ديد. 
بنا بر اين فضامندى يكى از معانى عاطفى فضا است كه افراد، 
حسى،  ادراك  فضاى  از  ادراك شده  گنجايش  ميزان  با  متناسب 
به آن فضا نسبت مى دهند. مثلاً مى گويند: فضا جادار است و يا 
كوچك، فراخ است و يا تنگ، وسيع است و يا محقر. در جريان 
اين روند ، فرد با حضور در يك فضا، اطلاعات حسى آن را دريافت 
خود  ذهنى  قواره هاى  با  را  آن  و  حسى)  ادراك  (فضاى  مى كند 
(فضاى ادراك عقلى) مقايسه مى كند و نتيجه مى گيرد كه فضاى 
ادراك شده حائز صفت فضامندى هست يا نه. به طور مثال، در يكى 
از گزاره هاى ابتداى بحث، فردى وارد اتاق مديرعامل مى شود و آن 
را بزرگ ارزيابى مى كند. درواقع او از فضاى مديرعامل قواره اى از 
گنجايش فضايى در ذهن داشته كه از فضاى ادراك شده كوچك تر 
بوده است و بنا بر اين فضاى تجربه شده را بزرگ مى پندارد. در 
روند ادراك و ارزيابى معانى و خصوصاً معانى عاطفى فضا، عوامل 
بسيارى در نتيجة قضاوت افراد مؤثر است: ويژگى هاى فيزيكى 
فضاى هندسى، شرايط فرد ادراك كننده، عملكرد فضا، انتظار فرد 
در زمان مواجهه با فضا، و همچنين ويژگى هاى فيزيكى فضاهاى 
همة  به  توجه  بنا بر اين  فضا31.  آن  به  ورود  از  پيش  ادراك شده 
اهميت  حائز  فضامندى  عاطفى  معناى  ارزيابى  در  مؤثر  عوامل 
است. بدين ترتيب، رويكردى كه با آن بتوان فضايى را بزرگ تر 
و  فضا  از  استفاده كنندگان  مطلوب  داد،  جلوه  واقعى اش  اندازة  از 
معلول  دغدغه  اين  است.  پژوهش  اين  اصلى  مقصود  درنتيجه 
شرايط نامساعد فضا در شهرها، كاهش سرانة مفيد فضاى زندگى، 
و ارتباط نزديك فضامندى با مطلوبيت فضا است. به بيان ساده تر، 
در شرايطى كه ابعاد فيزيكى فضاها كوچك و كوچك تر مى شوند و 
درنتيجه مرز بين فضاهاى شخصى و عمومى مخدوش شده است، 
اعمال رويكردى مورد نظر است كه در آن ابعاد روانى فضا ارتقا 
يابد و فرد در فضايى كوچك احساس فراخ ترى از آن داشته باشد.

3. فضامندى: چگونگى اندازه گيرى
فاكتور هاى  با  تنگاتنگى  رابطة  فضا  معانى  ديگر  و  فضامندى 
فيزيكى فضا دارند. اين ارتباط همبستگى32، اساس پژوهش هاى 
تأثير  «ميزان»  و  «نوع»  تعيين  منظور  به  انجام شده،  متعدد 
محققين  حوزه،  اين  در  است.  فضامندى  معناى  بر  متغيير ها 
رابطة همبستگى فضامندى با فاكتورهايى چون وسعت فضا33، 
در  كشيدگى  محدب36،  فضاى  در  كشيدگى  ارتفاع35،  نور34، 
فضاى مقعر37، انسداد ديد38، نفوذپذيرى جداره هاى فضا39، رنگ 
جداره ها42،  ناهموارى  عمق  جداره ها41،  ناهموارى  جداره ها40، 
كرده اند.  بررسى  را  فضا44  شكل  و  جداره ها43،  چندگانة  سطوح 
جدول «ت 3» خلاصة اين مطالعات، زمينه هاى مورد بررسى و 
جوامع آمارى در نظر گرفته شده را به همراه نتايج به دست آمده 
محرك هاى  با  محققين  پژوهش ها،  اين  در  مى دهد.  نشان 
محيط  محرك هاى  يا  و  رايانه اى  نرم افزارهاى  با  ساخته شده 
واقعى، و تغيير در ويژگى هاى فيزيكى آن هاـ با در نظر گرفتن 
شرايطى براى تقويت اعتبار درونى پژوهش45ـ به جمع آورى آمار 
از جوامع تصادفى پرداخته و از طريق روش هاى آمارى به تحليل 

و تفسير داده ها پرداخته اند.
جدول «ت 3» رابطة همبستگى و به تعبيرى ميزان تأثير 
اثر  مثال،  طور  به  است.  كرده  مشخص  را  متغيرها  از  هريك 
وسعت فضا در فضاهاى مختلف بر فضامندى متفاوت است، اما 
به طور كلى اين مقدار 65/. است؛ بدين معنا كه در شرايط ثابت 
بودن همة متغيرها، در 95٪ اوقات (0/05ci)، رابطة وسعت فضا 
و فضامندى مثبت و اين ميزان 65/. محاسبه شده است (توضيح 
است).   -1 و   1 بين   (r) همبستگى  رابطة  مقدار  حدود  اينكه 
حوزة  مطالعات  مستقل  متغيرهاى  از  هريك  تأثير  چگونگى 

فضامندى در جدول «ت 4» گزارش شده است. 
عاطفى  معناى  خصوص  در  مطالعات  از  به دست آمده  نتايج 
در  محصوريت  مفهوم  باب  در  مطالعات  برخى  با  فضامندى 
فضاهاى داخلى و خارجى در جدول «ت 4» تركيب شده است. 
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40. Color
41. Boundary Roughness
42. Boundary Depth
43. Multiple Boundaries
44. Shape

45. توجه به تمهيداتى به منظور تقليل 
 Demand Characteristic فاكتور
انتخاب جوامع آمارى رندوم و ترتيب 
ــه  ب ــا  محرك ه ــة  عرض در  ــدوم  رن
افزايش  ــور  منظ به  ــخ دهندگان،  پاس
 (Internal Validity) ــى اعتبار درون

پژوهش.
ــتفاده از داده هاى همة  46. منظور اس
meta- ــين در روش ــات پيش مطالع
ــه منظور دريافت ميزان  analysis، ب
ــتگى بين  ــاط همبس ــى از ارتب معين
ــر از  ــش صرف نظ ــاى آزماي متغيره

محيط مورد آزمايش است.

ت 3. تحقيقات كمّىِ انجام شده در 
زمينه رابطه همبستگى فاكتورهاى 
فضاى هندسى با فضامندى،

مأخذ: 
Stamps, Effects of Area, 
Height, Elongation, 
and Color on perceived 
spaciousness. p. 255.

مأخذ رابطة همبستگى (r)   تعداد پاسخ دهندگانمحل آزمايشعوامل

وسعت فضا

 120/96Gärling, “Studies in Visual Perception ofخيابان
Architectural Spaces and Rooms III:…”.

 120/78Gärling, “Studies in Visual Perception ofخيابان
Architectural Spaces and Rooms IV:…”.

.”150/63Inui and Miyata, “Spaciousness in Interiorinsاتاق

.”…160/84Franz, et al, “An Empiricalگالرى هاى هنر

.”…240/26Stamps, “Evaluating Spaciousness inگالرى هاى هنر ثابت

گالرى هاى هنر 
.80/42Stamps, ibidمتحرك

,”180/45Stamps, “On Shape and Spaciousnessخيابان ثابت

.120/56Stamps, ibidخيابان متحرك

.”…0/56Stamps, “Effects of Permeability on 12اتاق

0/65 و [0/73 و 0/54]  = 1290/05ci------تركيب داده ها46

نور

,60/27Martyniuk, Flynn, Spencerاتاق
and Hendrick (1973)

.130/94Inui and Miyata, ibidاتاق

.120/66Stamps, ibidاتاق

.180/18Stamps, ibidمنظره

0/64 و [0/77 و 0/45]  = 490/05ci------تركيب داده ها

كشيدگى-  
,0/27Sadalla and Oxley-7اتاقفضاى محدب

“The Perception of Room Size:…”.

0/27- و [0/49 و 0/80-]  = 70/05ci------تركيب داده ها

كشيدگى- فضاى 
مقعر

تورفتگى هاى خيابان 
.”180/28Stamps, “On Shape and Spaciousness(ثابت)

تورفتگى هاى خيابان 
.120/17Stamps, ibid(متحرك)

0/24 و [0/52 و 0/09-]  = 300/05ci------تركيب داده ها

انسداد ديد
”…240/23Stamps, “Evaluating Spaciousness inگالرى هاى هنر (ثابت)

گالرى هاى هنر 
.80/56Stamps, ibid(متحرك)

0/30 و [0/56 و 0/01]  = 320/05ci------تركيب داده ها
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تحقيقات  (بالا).   3 ت  ادامة 
رابطه  زمينه  در  شده  انجام  كمّىِ 
فضاى  فاكتورهاى  همبستگى 

هندسى با فضامندى، مأخذ: 
Stamps, “Effects of Area, 
Height, Elongation, 
and Color on perceived 
spaciousness.” p. 255.

ت 4 (پايين). نتايج تحقيقات كمى 
و كيفى انجام شده در زمينة معناى 

عاطفى فضامندى؛
مأخذ: نگارنده.

مأخذ رابطة همبستگى (r)   تعداد پاسخ دهندگانمحل آزمايشعوامل

نفوذپذيرى جداره 

.160/12Franz, et al, ibidاتاق

”…120/55Stamps, “Effects of Permeability onاتاق

.80/62Stamps, ibidمنظره 

.180/70Stamps, ibidمنظره

0/51 و [0/67 و 0/03]  = 540/05ci------تركيب داده ها

 160/1Stamps and Krishnan, “Spaciousness andاتاقناهموارى جداره
Boundary Roughness”.

.120/28Stamps and Krishnan, ibidاتاق

0/17 و [0/48 و 0/17-]  = 280/05ci------تركيب داده ها

.80/03Stamps, ibidمنظرهعمق جداره

.180/10Stamps, ibidمنظره

0/08 و [0/42 و 0/27-]  = 260/05ci------تركيب داده ها

محرك هاى پويا/ 
ثابت

.”…110/79Stamps, “Evaluating Spaciousness inگالرى هنر

.90/87Stamps, ibidخيابان

0/82 و [0/92 و 0/63]  = 200/05ci------تركيب داده ها

نتيجهمأخذمحل آزمايشعوامل

خيابان، اتاق، گالرى وسعت فضا
هنر

Gärling, “Studies in Visual Perception of 
Architectural Spaces and Rooms III; Benedikt 
& Burnham, “Perceiving Architectural Space: 

from…; Inui & Miyata, “Spaciousness in 
Interiorins”; Franz, et al, “An Empirical Approach 

to the…”; Stamps, “Effects of Area…”. 

متفقاً، فضايى كه وسعت بيشترى دارد، فضامندتر به نظر مى آيد.

 ;”…Martyniuk, et al, “Effect of Environmentalاتاق، فضاى بازنور
Inui & Miyata, ibid; Stamps, “Effects of 

Permeability on…”.
فضاى روشن تر فضامندتر به نظر مى آيد.

كشيدگى در فضاى 
 Sadalla & Oxley, “The Perception of Roomاتاقمحدب

Size:…”.

نتيجه در دو اتاق با تناسبات طول و عرض متفاوت، اتاق هاى عريض تر با طول كوتاه تر 
فضامندتر از اتاق هاى طويل و باريك به نظر مى آيد.

داده ها ناقص و نتيجه گيرى نهايى مبهم است. نياز به انجام مجدد اين آزمايش است..”...Ishikawa, et al, “An Experimental Analysis of theخيايانكشيدگى در فضاى مقعر
 Imamoglu, “The Effect of Furniture on theاتاقانسداد ديد

Subjective Evaluation of…”.

در خصوص مقدار مبلمان در فضا، هرچه مبلمان كمتر باشد (فضاى قابل استفاده بيشتر 
باشد)، فضا فضامندتر به نظر مى آيد.

.Franz, et al, ibidاتاقنفوذپذيرى
هرچه فضا به فضاهاى ديگر و به بيرون ديد داشته باشد (نفوذپذيرتر باشد)، فضامندتر به 

نظر مى آيد.
 Stamps and Krishnan, “Spaciousness andاتاقناهموارى جداره

Boundary Roughness”.
هرچه لبه هاى فضا ناهموارتر باشد (داراى تورفتگى و برآمدگى) فضا بزرگ تر به نظر مى آيد.
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دليل اين امر ارتباط درون مفهومى اين دو معنا است. البته نبايد 
مفهوم محصوريت را نقطة مقابل فضامندى دانست. از اين دو 

مفهوم به لحاظ وابستگى به ويژگى هاى مرزهاى فضا و همچنين 
حدود مشابه (ترس از بى كرانگى و ترس از تنگى)، ممكن است 

نتيجهمأخذمحل آزمايشعوامل

.Stamps, ibidمحيط بيرونعمق لبه
با افزايش عمق لبه، ميزان فضامندى زياد مى شود. اين ميزان به ميزان ديد به عمق لبه 

بستگى دارد.
تأثير اندازه ميادين شهرى 

و پيوستگى مرزهاى 
معمارانه حول آن

فضاهاى شهرى
محل اتصال خيابان ها 

به گشودگى ها
Sitte, “City Planning According to Artistic 

Principles”; Gibberd, Town Design. 

عرضة راهكارهاى عملى براى حل مسئلة احساس محصوريت فضايى در ابعاد فيزيكى و 
به صورت فرمى نامنظم و در مكان هاى شهرى

رابطه بين نسبت 
ارتفاع- مسافت و 
احساس محصوريت

 Spreiregen, Urban Design: the Architecture ofفضاى شهرى
Towns and Cities.

نسبت 1 به 2 : آستانة محصوريت؛ نسبت 1 به 3 : حداقل محصوريت؛ نسبت 1 به 4: فقدان 
احساس محصوريت. در خصوص معانى ضمنى اين نسبت ها در ميادين شهرى: جايى كه 

ارتفاع نما يكسان است، نسبت هاى طول به عرض نبايد از 1 به 3 تجاوز كند، اگر اين/ذگونه 
شود، ديوارهاى انتهايى بسيار كوتاه مى شوند و فضا نشت مى كند و از دست مى رود.

رابطة بين نسبت 
ارتفاع ـ مسافت و 
احساس محصوريت

.Ashihara, Exterior Design in Architectureفضاى شهرى

وقتى نسبت 1 به 1 است، ما احساس تعادل بين ارتفاع ساختمان ها و فضاى مابين آن ها 
داريم. وقتى نسبت به 1 به 4 برسد، تعامل دوجانبه شروع به از هم پاشيدن مى كند و تعامل 
بين ساختمان ها به سختى ادراك مى شود. زمانى كه نسبت كمتر از 1 باشد تعامل دوطرفه 

شروع به قوى شدن مى كند و احساس محصوريت در بنا افزايش مى يابد تا جايى كه 
احساس ترس در مكانى تنگ و تاريك غالب مى شود.

رابطة فضاى باز يا 
محصور با اندازة 
درك شده از فضا

 Gärling, “Studies in Visual Perception ofفضاى باز
Architectural Spaces and Rooms IV”.

در فضاهاى باز، فضا گشوده تر احساس مى شود.

اندازة فضايى و نسبت 
ارتفاع به فاصله

فضاى 3×4 و 
محدوده هاى فضايى 

بين 3/5×3/5 تا 
14×14 متر

Hayward & Franklin, “Perceived Openness-
enclosure of Architectural Space”.

تأثير حس فضامندى ـ محصوريت صرف نظر از اندازة فضا، تنها به نسبت ارتفاع ـ فاصله 
وابسته است.

رابطة همبستگى 
محصوريت فضايى 
با ديوارها، روشنايى، 

رنگ، بافت
.Norberg-Schultz, Intentions in Architectureفضاى داخلى

اتصال ديوارها به يكديگر در گوشه ها به منظور تأكيد بر امتداد فضا، محيط را محصور مى كند. 
روزنه هايى كه در گوشه هاى ديوار قرار دارند، فضا را نسبت به بازشوهاى وسط آن بازتر جلوه 
مى دهند، خصوصاً روزنه هايى كه از كف تا سقف امتداد دارند. بازشوهاى افقى كه دقيقاً در زير 
سقف قرار دارند، تأثيرى مشابه خواهند داشت. گوشه ها ممكن است با تلقى نقاط بحرانى فضا 
مشخص شوند و رفتار آن ها در تفسير فضايى سرنوشت ساز خواهد بود. محصوريت فضايى 
ممكن است در شرايط حضور روشنايى، رنگ، و بافت در سطوح تشديد يابد و يا تضعيف شود.

رابطه عناصر عمودى 
تأثير محصوريت نسبى در انواع، اندازه ها، و موقعيت هاى متفاوت عناصر عمودى.Ashihara, ibidمعمارى داخلىبا محصوريت

اثر محدوديت و 
فضامندى  بر احساس 

فشار روانى
فضاى بين 
ساختمان ها

Takei, “Studies on the Method to Measure 
and Judge the Density of the Buildings”. 

درصد سطح اشغال ساختمان ها از طريق عكس هاى تهيه شده توسط دوربين هاى 
مخصوص اندازه گيرى گرديد و اين مؤلفه با معيارهاى ذهنى مقايسه شد تا از آن طريق 

ميزان حس فشار روانى محيط استخراج گردد.
تأثير محدوديت و 

فضامندى  بر احساس 
فشار روانى

.Inui & Miyata, ibidفضاهاى داخلى

در اين پژوهش به بررسى تأثير روشنايى فضا، اندازه فضا، اندازة پنجره، و روشنايى آسمان 
بر فضامندى پرداخته شده است، كه نتيجة آن عرضة فرمولى تجربى است. در اين پژوهش 

از محرك هاى محيط واقعى استفاده شده است. 
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47. Stamps, 2009, p. 865.
48. بخارائى، 1393، ص 49.

49. Isenstadt, 2006, p. 67.
50. Visual Permeability
51. (Stamps, 2005)
52. Locomotive 
Permeability
53. (Helson, 1964)

54. (بخارائى، 1393)
55. (بخارائى، 1393، ص 106-103.

سوء تفسير شود. محصوريت تابعى است از ميزان سهولت فرد در 
عبور حواس از مرزهاى فضا، در حالى كه فضامندى به محدودة 
جريان حواس فرد درون آن مرزها اشاره دارد47. به بيان روشن تر، 
مى توان ارتباط بين فضامندى و محصوريت را ارتباطى تجربى 
دانست كه در آن شفافيت جداره ها باعث ارتقاى يكى و زوال 
ديگرى مى گردد48. به طور مثال، در يك اتاق با ديوارهاى صلب 
ابعاد  به  وابسته  فضامندى ـ  صفت  و  است  محصور  كاملاً  فضا 
فضاـ ميزان معينى دارد. چنانچه در سطوح تشكيل دهندة فضا 
بازشويى ايجاد شود، متناسب با سطح بازشو، شكل، و محل آن، 
از ميزان محصوريت فضا كاسته مى شود، حال آنكه فضامندى 
(به دليل افزايش نفوذپذيرى جداره ها) ارتقا مى يابد. با افزايش 
كم رنگ تر  محصوريت  فضا،  جداره هاى  نفوذپذيرى  ميزان 
مى گردد تا جايى كه فضا ديگر از لحاظ فيزيكى محصور نيست 
است)،  شيشه اى  آن  ديواره هاى  و  سقف  كه  گلخانه اى  (مانند 
اين  در  مى يابد.  افزايش  قابل توجهى  ميزان  به  فضامندى  اما 
خصوص مى توان يكى از رسالت هاى معمارى را ايجاد تعادل و 

تعامل منطقى بين محصوريت و فضامندى دانست.
محصوريت  و  فضامندى  حوزة  مطالعات  نتايج  حال،  هر  در 
مصور  الگوهاى  طريق  از  را،  طراحى  دستورالعمل  تبيين  امكان 
معمارى، به منظور ارتقاى معناى عاطفى فضامندى در فضاهاى 
داخلى و خارجى، براى معماران و طراحان فراهم مى آورد كه نظر 
به آن، با توجه به پشتوانة غنى پژوهشى، توصيه مى گردد. در 
مجموعة «ت 5» برخى از اين الگوهاى معمارانه ارائه شده است.

4. فضامندى: تداعى معنا در الگوهاى 
طراحى فضا 

مرور تاريخ معمارى نشان مى دهد كه بسيارى از معماران در آثار 
خود تلاش دارند تا از طريق برخى الگوها به ارتقاى معناى عاطفى 
فضامندى دست يابند. به طور مثال، يكى از شگردهاى طراحى 
در آثار رايت، استفاده از ديوار با مفهومى ابهام گونه است. ديوار 

در معمارى عنصرى است محصوركننده، اما رايت اين عنصر را 
هم فاكتورى براى حصر فضا مى داند و از آن بهره مى برد، و هم 
آن را براى فرار از محصوريت به كار مى بندد. به بيان روشن تر، 
با تعبية بازشو ها در فصل مشترك سطوح سازنده فضاى معمارى 
به  و  يكديگر  در  فضاها  سرايت  و  نشت  امكان  رايت   ،(6 (ت 
بيرون را از لحاظ روانى تقويت مى كند49. به طور كلى، معماران 
عمدتاً درصدد هستند كه، با شگردهاى مخصوص، ميزان ارتباط 
بصرى فضاها و به تعبيرى «نفوذپذيرى بصرى50»51 در فضا را 
فضامندى  از  گسترده ترى  حدود  به  آن  طريق  از  و  دهند  ارتقا 
ون  ميس  آثار  در  شيشه  وسيع  سطوح  از  استفاده  يابند.  دست 
دروهه و فيليپ جانسون، به منظور خلق فضايى با قابليت امكان 
فضامندى  ابعاد  سيلان در طبيعت بيرون، تلاشى براى تقويت 
به شمار مى آيد. مؤلفة ديگر محيط فيزيكى، كه بر تقويت معناى 
فضامندى مؤثر است، فراهم كردن امكان حركت در فضا و به 
مفهوم ديگر ارتقاى فاكتور «نفوذپذيرى حركتى52» است. در اين 
خصوص، بر اساس نتايج تئورى «سطح انطباق»53، حركت در 
يك توالى فضايى در ارزيابى هريك از زيرفضاها مؤثر است54. 
فضايى  به  تاريك  فضاى  يك  از  فردى  چنانچه  مثال،  طور  به 
روشن وارد شود، ارزيابى او از ميزان روشنى فضاى دوم متفاوت 
از حالتى خواهد بود كه از فضايى روشن به آن فضا وارد شود. 
علم به نقش مؤثر توالى فضاهاى يك اپيزود بر ارزيابى انسان 
از فضا، بازى با سكانس هاى فضايى متفاوت را در طراحى هاى 
لويى كان و تادائو آندو موجب شده است. كان و آندو با عبور 
(مانند  متفاوت  كاملاً  فيزيكى  ويژگى هاى  با  فضاهايى،  از  فرد 
نور، وسعت فضا، و ارتفاع)، سعى در تقويت ابعاد معنايى فضاها 
دارند. در اين قاعده، فضامندى نيز به طور قابل ملاحظه اى تحت 
تأثير قرار مى گيرد55. به طور مثال، در كليساى روى آب، آندو 
بازديدكنندگان را از راهرويى كشيده، تاريك و كم عرض در زير 
كه  مى نمايد  اصلى  فضاى  وارد  ناگاه  به  و  مى دهد  عبور  زمين 
در  طبيعت  با  بزرگ  بازشويى  طريق  از  و  بوده  مرتفع  و  وسيع 

روبه رو).  (صفحة   4 ت  ادامة 
كيفى  و  كمى  تحقيقات  نتايج 
انجام شده در زمينة معناى عاطفى 

فضامندى ، مأخذ: نگارنده.
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فضامندى

اثرات حدود متغير ها بر فضامندى*فضامندى -فضامندى +متغير ها

افزايش وسعت فضا باعث افزايش وسعت فضا
احساس فضامندى مى شود.

روشنايى فضا، احساس فضامندى شدت نور
را تقويت مى كند.

نوع نور
نور يكنواخت پيرامونى و نور غير 
يكنواخت فوقانى دو سر طيف 
متغير «نوع نور» در احساس 

فضامندى هستند.

تناسبات كف
در شرايط يكسان بودن مساحت، 
فضاى پهن و كم عمق از فضاى 

باريك و عميق فضامند تر 
احساس مى شود.

تناسبات 
جداره

در صورتيكه مساحت فضا ثابت 
باشد، فضاى كم ارتفاع و عميق از 
فضاى مرتفع و كم عمق فضامند 

تر احساس مى شود.

نفوذپذيرى
نفوذپذيرى جداره هاى فضا 

باعث تقويت احساس فضامندى 
مى گردد.

ت 5. اثر فاكتورهاى فيزيكى فضا 
بر فضامندى، مأخذ: نگارنده. 
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ادامة ت 5. اثر فاكتورهاى فيزيكى 
فضا بر فضامندى، مأخذ: نگارنده. 

فضامندى

اثرات حدود متغير ها بر فضامندى*فضامندى -فضامندى +متغير ها

ناهموارى 
جداره

فرورفتگى و برآمدگى در 
جداره هاى فضا، احساس 

فضامندى را تقويت مى نمايد.

افزايش ارتفاع، ازحس فضامندى ارتفاع
فضا مى كاهد.

مبلمان
مبلمان به دليل انسداد ديد و 

كاهش فضاى مورد استفاده، مانع 
تقويت احساس فضامندى است.

بافت
خطاى ديد حاصل از بافت با 
خطوط افقى- نسبت به بافت 
با خطوط عمودى- در احساس 

فضامندى مؤثرترند.

نوع بازشو
بازشوهاى مستقر در كنج فضا، 

فضامندى را بيشتر تقويت 
مى كنند.

رنگ
رنگ هاى روشن تر، احساس 
فضامندى بيشترى را القاء 

مى نمايند.
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دليل  به  كليسا،  اصلى  فضاى  سكانسى،  چنين  در  است.  ارتباط 
بزرگ تر  پيشين،  راهروى  تاريك  و  تنگ  شرايط  با  فرد  انطباق 

ادراك مى گردد. 

5. سخن آخر
در  الگوهايى  تدوين  و  تبيين  جهت  در  بسيارى  تلاش هاى 
طراحى به منظور تقويت معناى فضامندى انجام شده و در حال 
انجام است. بيانيه ها و دستاوردهاى محققين در عرضة فضايى 
فضامند و به تعبير ديگر بيان فضايى با وسعت و گنجايشى بيش 
از ارزش واقعى آن مطلوب بسيارى از كاربران فضا است. اما در 
شرايطى كه امكان ارتقاى صفت فضامندى براى همة استفاده 
كنندگان صرفاً از طريق افزايش وسعت فضا ميسر نيست، توجه 
خواهد  مؤثر  پژوهش  اين  در  عرضه شده  راهكار هاى  ديگر  به 
بود. به كار بردن يك يا مجموعه اى از اين راهكارها در طراحى 
معناى مقبول و برجسته اى را در كالبد فضا القا و آن را بالقوه، 
مصداق فضايى «دلباز» معرفى مى كند كه در ذهن همه افراد 

پسنديده شمرده مى شود. 
فاكتورهاى  به  توجه  پاية  بر  فضامندى  حوزة  مطالعات 
فيزيكى فضا و چگونگى تغيير در آن به منظور ارتقاى اين معنا 

صورت گرفته و يافته هاى آن در اين پژوهش در قالب راهكارها 
و دستورالعمل هاى مؤثر در طراحى بيان گرديده است. با وجود 
اين قابليت هاى ديگرى از فضا را مى توان يافت كه در ارتقاى 
از  اى  زيرمجموعه  را  فضا  يك  چنانچه  است.  معين  معنا  اين 
امر  واقعيت  در  كه  (چيزى  بگيريم  نظر  در  فضايى  توالى  يك 
بر  مؤثر  فاكتورى  را  فضاها  همنشينى  مى توان  است)،  مشهود 
معناى فضامندى دانست و بررسى كرد. در قالب سئوال، آيا عبور 
فضا  از  فراخ ترى  ادراك  گشاد،  فضايى  به  تنگ  فضاى  يك  از 
در اختيار فرد قرار نمى دهد، نسبت به حالتى كه فرد از فضايى 
گشاد به فضاى گشاد ديگرى وارد شود؟ همچنين در مطالعات 
حوزة فضامندى عمدتاً به بررسى اين صفت در فضاهاى بصرى 
بويايى  و  شنيدارى  فضاهاى  آنكه  حال  است،  شده  پرداخته 
باشند.  فضامندى  ظهور  و  بروز  براى  بسترى  مى تواند  خود  نيز 
يك  از  حاصل  شنيدارى  فضاى  است  ممكن  مثال،  قالب  در 
صداى  به  نسبت  مثبت ترى  اثرات  پرندگان  صداى  يا  و  آبشار 
فضامندى  ادراك  بر  خودرو  تردد  از  حاصل  شلوغى  و  ازدحام 
داشته باشد. بنا بر اين در مطالعات آينده مى توان به بررسى اثر 
«سكانس هاى فضايى» و «فضاى شنيدارى» بر معناى عاطفى 

فضامندى پرداخت.

ت 6. بازشو در كنج و القاى حس 
برونگرايى و ديگرگرايى فضا، خانة 
روبى (سمت چپ) و خانه جاكوبز 
(سمت راست)، فرانك لويد رايت، 
Isenstadt, 2006: P. 69 :مأخذ
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